نساجيهای سنندج، مقابله با بيكار سازی و راه حل كارگری
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كارگران نساجيهاي سنندج بيش از چهار سال است كه در يك كشمكش دائمي براي حفظ شغل و رسيدن به خواسته هاي خود با كارفرما و دولت بسر ميبرند. همينجا تاكيد كنم اين كشمكش بخشي است از جدال و مبارزه طبقاتي كارگران و سرمايه داران كه در جامعه هميشه در جريان بوده است. اما پروسه اين جدال چند ساله بر سر مطالبات معيني بويژه مقابله با اخراج بوده است و من فكر ميكنم اكنون به پايان يك دوره رسيده ايم و بايد ارزيابي عمومي تري از اين اتفاقات داشته باشيم. اين تحرك چند ساله بر سر امنيت شغلي و مطالبات طرح شده از جانب كارگران، جنبش كارگري را وارد فاز ديگري كرده است. مبارزات تا كنوني و كشمكش جنبش كارگري و سرمايه داران و دولتشان به نقطه اي رسيده است كه احتياج به بررسي مجددي دارد.
مبارزات تا كنوني جنبش كارگري در كردستان، عليرغم دستاوردهاي با ارزش و پيشروي در عرصه هاي از مبارزه كارگري، هنوز نتوانسته است جلو اخراج و بيكار سازي و اقدامات ضد كارگري دولت و كارفرماها را سد كند. دولت و سرمايه داران متحدانه سياستهاي خود راهمچنان دنبال ميكنند. كارگران هم مبارزات و تجمعات اعتراضي خود را براي رسيدن به مطالباتشان هر روزه سازمان ميدهند. اما اين كشمكش عليرغم دستاوردهاي سياسي و طبقاتي براي جنبش كارگري و كل جامعه، نتوانسته است مانع سير رو به افزايش اخراج كارگران بشود. به همين دليل اكنون بايد به اين معضل پرداخت و بايد گفت چه راه حلي و چه سياستي را بايد پي گرفت.؟ 
آيا ميتوان جلو بسته شدن كارخانه هاي نساجي و ديگر مراكز كار كه با تصميم سرمايه داران و حمايت دولت به دلايل مختلفي تعطيل ميشوند را گرفت؟ اگر آري چگونه؟ اگر نه كارگران اخراجي و بيكار و كارگراني كه در معرض اخراج هستند چه كار بايد بكنند؟ كارگران شاغل ديگر مراكز كه ممكن است فعلا در معرض اخراج نباشند چي؟ و.... 
اينها سوالات واقعي هزاران خانواده كارگري در كردستان و دهها هزار كارگر در ديگر مناطق ايران است. با يك طرح ساده انگارانه و بدور از واقعيات و توان مبارزات جاري، نميتوان به سراغ اين معضل اجتماعي رفت. در عين حال با شعار دادن و طرح آرزوها و آرمانها هم نميتوان جواب همين امروز كارگران گرسنه را داد. اينجا است كه راه حل كارگري و نقش كمونيستها براي جواب به اين معضل اجتماعي جايگاه ويژه اي پيدا ميكند.
ابتدا لازم است تصويري از روند طي شده از چند سال گذشته تا كنون داشته باشيم. طبق اطلاعاتي كه در اين چند ساله به دست كميته كردستان حزب رسيده و منتشر كرده ايم به مرور تعداد كارگران شاغل كارخانه کاهش يافته است. يعني اكثريت بالايي از كارگران كارخانه ها را اخراج كرده اند. براي مثال قبلا كارخانه نساجي كردستان حدود ۷۰۰ كارگر و كارخانه شاهو حدود ۴۰۰ كارگر داشت. نساجي كردستان تعداد كارگرانش به ۱۷۵ و شاهو حدودا به ۳۵ نفر كاهش پيدا كرد. طبق آخرين خبر كارگران كارخانه نساجي اكنون و بعد از كشمكش با كارفرما و دولت تعداد ديگري اخراج شدند. چنانچه اكنون فقط ۵۳ نفر منتظر باز شدن كارخانه هستند كه به سر كار برگردند. در ديگر مراكز كارگري و بويژه همه كارخانه هاي نساجي از جمله پرريس، فرش غرب بافت و... هم به همين ترتيب تعداد كارگران هر سال كمتر شده است. اين پروسه با هر كمبود و يا دستاوردي كه كارگران داشته اند، به ما نشان ميدهد كه سرمايه داران توانسته اند تعداد كارگران در اين كارخانه ها را چند ده برابر كم كنند. يعني آنها را اخراج، بيكار، بازخريد و بازنشسته كنند. حال با هر اسمي كه روي اين بيكار سازي گذاشته باشند آنها را از كارخانه اخراج و خيل بيكاران را بدون تامين معيشت وسيعتر كرده اند.

اكنون همين تعداد باقي مانده هم را كه در اين مركز بسر ميبرند با خطر اخراج و بيكار سازي روبرو هستند. كارفرماي كارخانه نساجي كردستان اين كارخانه را تعطيل و كارگران را بيكار كرده است. اين يعني بعد از چند سال مبارزه و كشمكش همه ۷۰۰ كارگر اين كارخانه به صف بيكاران رانده شده اند. كارفرما اعلام كرده است كه كارخانه را مي بندد. اداره كار و دولت هم با تمام قدرت از كارفرما و سرمايه داران حمايت كرده و كارگران مجبور شده اند كه در چند ماه اخير براي حفظ شغل خود اعتراضات و تجمعات متعدي را سازمان بدهند. كه هنوز نه تنها به نتيجه نرسيده است بلكه اكثريت آنها رسما به خيل بيكاران پيوسته اند. 
كارخانه پرريس و كارخانه فرش غرب بافت و .... هم به همين سرنوشت دچار شده اند. در پايان اين پروسه ما شاهد بيكار سازي صدها نفر از كارگران همين مراكز كار هستيم. اين كارگران كه سالها عمر خود و دوران جواني خود را در اين مراكز به توليد مشغول بوده و براي سرمايه داران سود توليد كرده اند، اكنون با اخراج و بيكاري و عدم تامين معيشت روبرو شده اند. هيچ قانوني از آنها حمايت نميكند. كل قوانين و نيروي دولتي در حمايت از كارفرما و سرمايه داران، كارگران را در مقاطع مختلف وادار به تحمل مشقتهاي بيشماري كرده اند. 
از جمله اين مشكلات اخراج و بيكار سازي وسيع و عدم تامين معيشت است. در كنار اين مشكل اصلي يعني اخراج و بيكاري، كارگران با معضلات ديگري هم مواجه شده اند. اكثريت كارگران اخراجي و حتي همان كساني كه هنوز توانسته اند تا كنون مقاومت كنند به كارهاي قرار داد موقت و قراردادهاي سفيد امضا ناچار شده اند. چنانچه اكنون گفته ميشود نه تنها در سنندج بلكه در كل ايران فقط اقليت كوچكي به نسبت كل جمعيت كاركن قرار داد رسمي و دائمي دارند. قرار داد موقت اكنون روال اصلي قرارداد كاري و قرار داد رسمي استثنا شده است. 
همين يك قلم قرار داد تحميلي به كارگران، يعني تحميل قرار داد موقت و بدتر از آن قرار داد سفيد امضا، به معناي بيحقوقي مطلق كارگران در ايران است. در كردستان وضع از اين هم بدتر است. زيرا بسياري از كارگران بدون قرار داد و بدون بيمه و همين مزاياي حد اقلي كه وجود دارد كار ميكنند. اما با اين وجود جنبش كارگري در كردستان از نقاط قوتي برخوردار است كه در ديگر مراكز صنعتي ايران كمتر مشاهده ميشود. اينكه توده كارگران در كردستان خود را چپ و ضد سرمايه داري ميدانند. مذهب جايگاه قوي در جامعه ندارد. اينكه كارگران عموما با مبارزه سياسي آشنا هستند و سنتهاي مبارزه سياسي قوي وجود دارد. اينكه سنت رفرميستي در كردستان نتوانسته است جايگاه جديي پيدا كند و راديكاليسم و مبارزه جويي يك وجه اصلي و قوي مبارزه كارگران در كردستان است. تحزب يافتگي بخش اينتگره جامعه كردستان است و كارگران در اين فضا با ايده هاي چپ و كمونيستي سمپاتي بيشتري دارند. و.... اما در كنار اين خصوصيات بايد گفت كه جنبش ناسيوناليستي در كردستان به عنوان يك مانع بر سر راه پيشروي كارگران موثر بوده و يك وجه مبارزه كارگري تقابل با جنبش و سياستهاي ناسيوناليستي بوده است. 
در دل چنين شرايطي كارگران كردستان با زندگي غير قابل تحملي روبرو شده اند و راهي بجز تغيير اين شرايط بروي آنها باز نيست. هر چند اين شرايط در همه ايران حاكم است اما در كردستان يك جنبش قوي اجتماعي وجود دارد كه خود را سوسياليست ميداند. و به همين دليل چشم انداز پيشروي سريعتر و موثرتر ممكن شده است. جنبش كارگري ستون فقرات اين تحرك اجتماعي است. سوسياليسم در كردستان محدود به تعدادي روشنفكر و دانشجو و فعال سياسي نيست. يك جنبش اجتماعي است. اين ويژگي وظايف خاصي را در دستور كمونيستها قرار ميدهد. كم نيستند كساني كه ويژگيهاي جامعه كردستان را با وجود ستم ملي و سابقه مبارزه مسلحانه و "حكومت كرد" در عراق و همسايگي با حاكمان ناسيوناليست كرد در كردستان عراق و وجود تلويزيونهاي ماهواره اي به زبان كردي و... اين ويژه گي را توضيح ميدهند. 
من ضمن ديدن اين فاكتورها و نقد تاثير و مضرات آنها، فكر ميكنم در پايه اي ترين سطح تفاوت جامعه كردستان با ديگر مناطق ايران اين است كه، در كردستان يك جنبش قوي سوسياليستي در ابعادي اجتماعي وجود دارد. اين جنبش رهبران و چهره هاي خود را دارد. اين جنبش حزب خود را دارد. راه حل و سياستهاي خود را دارد. جنبش سوسياليستي نه تنها به عنوان آرمانهايي انساني و جذاب، كه به عنوان يك راه حل سياسي محبوبيت عمومي دارد. در جنبش كارگري و در اين مقطع زماني ما با برسميت شناختن اين ويژه گيها ميتوانيم جوابي درست و عملي به موانع پيش رو بدهيم. حزب كمونيست كارگري ايران و جنبش ما در يك بعد اجتماعي در شكل دادن به اين اوضاع نقش تعيين كننده اي ايفا كرده است. بنابر اين نقش مهم و تعيين كننده جنبش كارگري در كردستان تنها از حقانيت جنبش كارگري ناشي نميشود، بلكه اين جنبش خود را با رگه خاصي از سوسياليسم تداعي كرده است. تحولاتي را از سر گذرانده است. در ميدان مبارزه جاري سياست و تاكتيك احزاب مختلف چپ را ديده و تقابل جريانات ناسيوناليستي با منافع خود را تجربه كرده است. در نتيجه با سياست و افق خاصي پا به ميدان تحولات سياسي و اجتماعي گذاشته است. اين خصوصيات سياسي و اين عوامل ذهني در كنار عامل عيني تقابل منافع طبقاتي روزمره كارگران با سرمايه داران، نقش تعيين كننده اي به تحرك سياسي جنبش كارگري در كردستان بخشيده است. 
نگاهي به عوامل مورد بحث ميتواند كمك كند كه اين مفاهيم بالا بيشتر درك شود. خيل وسيع كارگران مهاجر و كار در مراكز كوچك و بي تامين كه اكثريت كارگران كردستان را تشكيل ميدهد و كارگران شاغل كه در كارخانه هاي نسبتا بزرگتر با موج بيكارسازي روبرو شده اند جنبش كارگري را با تنگناهاي متعددي روبرو كرده است. تعدادي از كارگران ناچار شده اند كه همان استاندارد زندگي فقيرانه را هم فقيرانه تر تحمل كنند. تعدادي از بچه هاي اين خانواده هاي كارگري ناچار به ترك تحصيل شده اند. تعدادي از خانواده هاي كارگري به دليل فقر و عدم امنيت معيشتي متلاشي شده اند. بسياري از كارگران اخراجي خانه هاي كرايه اي خود را به دليل بيكاري رها كرده و ناچار به اسكان در مكانهاي ارزانتر و با استاندارد پايين تري شده اند. تعدادي از آنها به شغلهاي كاذب دستفروشي، حمل كالا از مرز كه با خطرات بسياري مواجه است و شغلهاي موقت تن داده اند. بهداشت و بيمه در سطح بسيار نازلي است. تعداد بسيار كمي از كارگران در كردستان از همان مبلغ ناچيز بيمه بيكاري، بيمه بازنشستگي، بيمه درماني و.... بهره مند هستند. همه آنها ناچار شده اند كه كيفيت غذايي پاينتري را تحمل كنند و هزار و يك درد و مشكل ديگر كه بيان همه آنها يعني همه جوانب زندگي چند برابر زير خط فقر كارگران و ديگر اقشار زحمتكش جامعه. 
اين شمه اي از زندگي كارگران كردستان است. كارگران مراكز نامبرده كه هم اكنون در حال جنگيدن براي بازگشت به كار و حفظ شغل خود هستند و در دل چنين شرايطي به اعتراض و مبارزه خود ادامه ميدهند، براي برون رفت از اين اوضاع بايد اقدامات جديتري را در دستور بگذارند. 
اما زندگي و حيات جنبش كارگري در كردستان با وجود سختي و مشقات تحميل شده معيشتي، وارد فازي از مبارزه شده است كه ميتواند اميد بخش و چاره ساز باشد. همزمان با تلاش دولت و سرمايه داران براي اخراج و بيكار سازي وسيع و حمله به معيشت خانواده هاي كارگري، كارگران از چند سال گذشته تا كنون بيشترين و وسيعترين تجمعات اعتراضات تاريخ جنبش كارگري كردستان را سازمان داده اند. در هيچ دوره اي ما شاهد اين تعداد رهبران شناخته شده و روشن بين در جنبش كارگري در كردستان نبوده ايم. در هيچ دوره اي تا اين حد كارگران خود آگاه و با نقد سرمايه داري آشنا نبوده اند. و در عين حال در هيچ دوره اي تا اين حد جنب و جوش براي متشكل شدن در جريان نبوده است. اين فاكتورها اگر در يك مسير درست و متحدانه پيش بروند جنبش كارگري نه تنها در كردستان بلكه در كل ايران ميتواند وارد فاز تعيين كننده اي براي به عقب راندن سرمايه داران و دولت شان بشود. 
براي وارد شدن به بحث راه حل بايد ابتدا در مورد سرنوشت كارخانه هاي بحران زده نكاتي را ياد آوري كنم: 
كارخانه هاي نساجي كردستان همانند كل نساجيهاي ايران با يك بحران لاعلاج روبرو هستند. اما ابعاد بحران تنها به اين رشته محدود نيست. براي نمونه نيشكر هفت تپه، لاستيك البرز، ايران خودرو، پتروشيميها و حتي كل صنايع نفت و گاز در ايران با معضلات لاينحلي مواجه هستند. اما در اين نوشته من تلاش ميكنم بر نساجيهاي كردستان تمركز كنم. 
نساجيهاي كردستان: 
كارخانه هاي نساجي در كردستان نه به دليل عدم سود دهي بلكه به دليل سود كمتر به نسبت ديگر رشته هاي توليد، از جانب كارفرما و دولت يكي بعد از ديگري تعطيل ميشوند و يا رشته توليدي آنها تغيير ميكند. رقابت سرمايه داران براي كسب سود بيشتر و عدم توانايي رقابت آنها در بازار جهاني با كارخانه هاي هاي مشابه كه با توليد انبوه و كيفيت بالاتري به قيمت ارزانتر وارد بازار شده اند، آنها را متقاعد كرده است كه اين رشته از صنايع را تعطيل كنند. سرمايه داران متعاقبا يا سرمايه خود را به جاي ديگري منتقل ميكنند و يا رشته توليدي را تغيير و كارگران را با قرار دادهاي موقت و سفيد امضا و با دستمزد كمتري استخدام ميكنند. كه به نسبت كارگران رسمي و دائمي از مزاياي بسيار كمتري برخوردار ميشوند. سرمايه داران بسياري نيروي كار مورد نياز خود را نه از ميان كارگران قديمي كه سالهاي جواني خود را در اين كارخانه ها صرف توليد سود براي آنها كرده اند، بلكه از ميان كارگران بيكار و جوان استخدام ميكنند كه حاضر به قبول دستمزد پاينتر و مزاياي كمتر و توقعات كمتري هستند. سوالي كه اكنون مطرح است اين است كه كارگران با اين سياستهاي ضد كارگري سرمايه داران و دولت حاميشان چه برخوردي بكنند. آيا ادامه همين نوع اعتراضات جوابگو است؟ راه حل دراز مدت و به يك معني استراتژي جنبش كارگري چيست؟ و...
سوالات اصلي و گرهي همينجا مطرح ميشود چگونه با اين روند بايد مقابله كرد؟ مسير درست كدام است؟ ممكن است جواب هميشگي اين باشد كه بايد متحدانه ايستاد. اما متحدانه در چه ابعادي و چگونه؟ كدام سد و مانع را بايد شكست كه پيشروي جنبش كارگري ميسر بشود؟ آيا تشكلها و فعالين كارگري در كردستان قدرت و پتانسيل شان همين حد است كه تا كنون شاهد آن بوده ايم؟ و... اينها و دهها سوال و ناروشني ديگر بايد جواب بگيرند تا جنبش كارگري قادر به حركتي قدرتمند و راهگشا بشود. در بخشهاي بعدي من به سهم خود تلاش ميكنم به اين سوالات بپردازم. اميدوارم كه فعالين كارگري در اين بحث شركت فعالتري بكنند. فعالين سوسياليست بايد آگاهانه و بطور جدي به اين فكر كنند، كه چگونه ميتوان از اين تنگنا خارج شد. چگونه ميتوان هم زندگي همين امروز كارگران را بهبود بخشيد و هم افق رهايي از قيد و بند سيستم سرمايه داري را در دل همين مبارزات جاري تقويت كرد و براي رسيدن به جامعه اي آزاد، بدون كار مزدي و در يك كلام جامعه اي انساني پيش رفت. در قسمت بعدي تلاش ميكنم به اينها بپردازم.
ادامه دارد
نساجيهای سنندج، مقابله با بيكار سازی و راه حل كارگری
بخش دوم

محمد آسنگران
در بخش اول اين نوشته ضمن برشمردن مشكلات و شرايط فعلي جنبش كارگري و همچنين نقاط قوت اين جنبش در كردستان سوالات معيني را طرح و قرار بود در اين بخش به جواب آنها بپردازيم. 
سوالات مورد نظر اينها بودند: چگونه بايد با روند بيكارسازي مقابله كرد؟ مسير درست كدام است؟ كدام سد و مانع را بايد شكست كه پيشروي جنبش كارگري ميسر بشود؟ آيا تشكلها و فعالين كارگري موجود قدرت و پتانسيل شان همين حد است كه تا كنون شاهد آن بوده ايم؟ و...    

واقعيت اين است كه مشاهدات جريانات مختلف كم و بيش يكي است. همه ميدانند كه بيكارسازي وسيع عدم تاميني شغلي و تعطيل كارخانه ها يكي بعد از ديگري در جامعه به امري عادي تبديل شده است. اما راه حل ها مثل مشاهدات و ديدن معضلات، مشابه نيستند. تا جايي كه به خود كارگران و تشكلهاي موجود در كردستان برميگردد تلاش براي سازماندهي اعتراض و درجه اي از هماهنگي كارگران كارخانه هاي مختلف صورت گرفته است. فعاليت از راه شكايت به اداره كار و سازمان دادن تجمعات اعتراضي عليه كارفرما و ادارات دولتي مانند اداره كار و استانداري و شوراي شهر و فرمانداري و... امري شناخته شده براي كارگران است. با هر تعرض كارفرما و يا مطرح شدن هر مطالبه كارگري، كارگران اين نوع فعاليتها را از سر گرفته اند. در چند سال اخير درجه اي از تشكل يابي در ميان كارگران و يا تلاش براي متشكل شدن در جريان بوده است.

اما تمام بحث ما اين بود كه با وجود اين نوع اعتراضات، كارگران هنوز نتوانسته اند جلو بيكار سازي را بگيرند و مطالبات خود را به سرمايه داران و دولت تحميل كنند. در بهترين حالت مبارزات تا كنوني تا آن حد قدرت داشته است كه بخش بسيار كمي از دستمزد و حقوق پايمال شده كارگران را به آنها برگرداند. اما همزمان ما شاهد اين هستيم كه به دليل طولاني شدن پروسه اعتراض كارگران در كارخانه هاي مختلف، كارفرما و دولت اين امكان را پيدا كرده اند كه به مرور كارگران را به چند دسته تقسيم كنند. تعدادي ناچارا بازنشستگي زودتر از موعد را قبول كرده اند، تعدادي بازخريد شده و تعدادي بيكار شده اند. بنابر اين سرمايه داران و دولت با كش دادن و عدم جواب گويي به مطالبات كارگران هر بار سعي كرده اند كه پروسه طولاني و خسته كننده را به كارگران تحميل كنند. اين همان پروسه اي است كه كارگران ناچارا در مقابل "غير ممكن" شدن بازگشت به كار به آنها تن داده اند. 

همچنانكه گفتم در قبال اين مشاهدات تقريبا مشابه، جريانات مختلفي جوابهاي متفاوتي داده اند. واقعيت اين است كه كارگران عليرغم اينكه نتوانسته اند بيكار سازي را متوقف كنند، اما دستاوردهايي معيني داشته اند. حداقل به بخشي از مطالباتشان دست يافته و درجه اي از انسجام سازماني در ميان خود ايجاد كرده اند. بحث اما اين است كه كارگران چكار بايد بكنند كه جواب مشكلات امروز و دورنماي فردا را با هم بدهند. پروسه اين حركت اعتراضي كارگران به كجا بايد ختم بشود؟ با نگاهي به طرح و تاكتيك جريانات مختلف در رابطه با اين موضوع متوجه ميشويم كه بسياري از آنها نه تنها راهي را نشان نميدهند بلكه به هر اندازه اي تاثير داشته باشند خود آنها ميتوانند بخشي از مشكل باشند.

طرح تاكتيك  تصرف كارخانه، تصاحب كارخانه و كنترل كارگري و مدافعان آن در تعادل قواي فعلي از اين دسته هستند.

اين طرحها خوشبختانه از جانب جرياناتي (اگر بشود آنها را جريان ناميد) پي گرفته ميشوند كه جايگاه و پايگاهي در جنبش كارگري ندارند. اما به هر درجه كه بتوانند هر چند نفر را تحت تاثير قرار بدهند به ضرر كارگران و جنبش حق طلبانه آنها است و بايد نقد و حاشيه اي شوند. من سعي ميكنم به اختصار هر كدم از اين ”راه حلها“ بپردازم.

تصرف كارخانه

تصرف كارخانه به عنوان يك آكسيون و براي وادار كردن كارفرما به تقبل مطالبات كارگران اقدامي است كه هر وقت لازم بوده و يا كارگران توان آنرا داشته اند، بدينوسيله اولتيماتوم داده اند كه بايد به مطالباتشان رسيدگي شود. اين تاكتيكي از نوع محبوس كردن كارفرما و مقامات كارخانه است. تاكتيكي از نوع ممانعت از خروج دستگاههاي توليد و يا كالاهاي توليد شده از كارخانه است، كه بدينوسيله كارفرما را تحت فشار قرار دهند كه مطالبات كارگران را قبول كند. در هر حال اين اقدام مثل هر اقدام آكسيوني ديگري براي چند ساعت و يا چند روز قابل بررسي و قابل تامل است. اما مدافعين اين سياست، فكر ميكنند با تصرف كارخانه كارگران صاحب آن ميشوند و اين همان اتوپي طرح تصاحب كارخانه است كه پايين تر به آن ميپردازم. 

تصاحب كارخانه

تاكتيك تصاحب كارخانه يك اتوپي خرده بورژوايي بيش نيست. مدافعين اين تاكتيك انگار متوجه نيستند كه اكنون كارگران نه امكان و توان اجراي چنين تاكتيكي را دارند و نه حتي اگر امكانش را داشتند راه حل اصولي مي بود. فراتر از شرايط كنوني حتي در يك حكومت كارگري هم قرار نيست كه هر جمع كارگري صاحب و مالك كارخانه خود بشود و به رقابت با كارخانه بغل دستي بپردازد. طرح و سياست اين نوع جريانات هم به لحاظ تاكتيكي و هم به لحاظ اهداف و استراتژي سوسياليستي هر دو خيالي و خرده بورژوايي است. زيرا در شرايطي كه كارگران توان اين كار را هم داشته باشند، قرار نيست هر جمع كارگري در كارخانه اي مالكيت خود را بر آن اعلام كند. مدافعين تاكتيك ”تصاحب كارخانه“ نه از قدرت كارگران كه از ياس و سرخوردگي خودشان حركت ميكنند. 

زيرا فكر ميكنند با تاكتيكهاي ديگر كارگران نميتوانند به نتيجه برسند و به قول خودشان با سياست "ضد سرمايه" ظاهرا ميخواهند از سرمايه دار "خلع يد" كنند و هر جمع كارگري تصاحب خود را بر كارخانه اعلام كند!؟ در شرايطي كه طبقه كارگر نه در مقطع دست به دست شدن قدرت سياسي و تصرف قدرت، بلكه در مرحله تشكل يابي و جدال بر سر مطالبات اقتصادي خود با كارفرما و دولت است، چنين مطالبه و طرحي يك اقدام غير واقع بينانه و يك عصيان خرده بورروايي و ذهني گرايانه است. 

اين مطالبه در شرايط كنوني فقط ميتواند مايه تفرقه و ياس و ناميدي بشود. چنين تاكتيكي حتي به فرض محال اگر در يك يا چند كارخانه به دليل عدم سود دهي و در آستانه ورشكستگي و يا با توجه به عدم حساسيت دولت و كارفرما، عملي بشود، آن وقت كارگران بايد در سيستم بازار سرمايه ادغام شوند و براي ادامه كاري به رقابت بپردازند. ظاهرا كارخانه اي كه براي سرمايه داران سود نداده است، قرار است بر اساس طرح ”تصاحب كارخانه“ بوسيله كارگران راه اندازي و معجزه اي بكنند كه از ورشكستگي نجات بيابد. تازه همه اينها هنگامي ميتواند اتفاق بيفتد كه دولت و سرمايه داران حمله به كارگران را سازمان ندهند و كارخانه را دو دستي تحويل آنها بدهند. اين اتوپي خرده بورژوايي نه تعادل قوا را ميشناسد و نه راههاي قدرتمند شدن كارگران براي خلع يد از بورژوازي را. اين سياست شكل افراطي تر بيان همان سياست كنترل كارگري است. 

كنترل كارگري: 

كنترل كارگري بر كارخانه همان مشكلاتي را ببار مي آورد كه در مورد تصاحب كارخانه گفتيم. اما اين خواست بر خلاف مطالبه بيمه بيكاري، سياست و تاكتيكي هميشگي و هر روزه در جنبش كارگري نيست. كنترل كارگري يكي از تاكتيكهاي جنبش كارگري در دوران بحرانهاي سياسي و يا در شرايط انقلابي و بعد از انقلاب است. كنترل كارگري بر كارخانه و يا تصرف كارخانه به منظور اداره آن بوسيله كارگران و نه تصاحب كارخانه،  فقط هنگامي عملي و به نفع كارگران است كه تعادل قواي طبقاتي اين امر را ممكن كرده باشد و در عين حال به منظور خلع يد از سرمايه داران صورت بگيرد. اين شرايط هنگامي عملي است كه طبقه كارگر بخواهد قدرت سياسي و اقتصادي حاكم را ساقط كند. 

اما علاوه بر درست و غلط بودن تئوري و تحليل اين و يا آن گرايش سياسي در اين رابطه، در جريان عمل و در تاريخ جنبش كارگري هم در مقاطعي تاكتيك كنترل كارگري عملي شده است كه جامعه در آستانه انقلاب و يا در شرايط دست به دست شدن قدرت سياسي بوده است. در جايي مثل شوروي سابق اساسا بعد از انقلاب اكتبر كنترل كارگري در ابعاد قابل توجه شكل گرفت. در ايران هم بعد از انقلاب ۵۷ و در گرماگرم انقلاب بود كه اين تاكتيك در بعضي از كارخانه ها عملي شد. در ايتاليا هم در شرايط بحران سخت سياسي و اقتصادي چنين اتفاقي افتاد كه جامعه در حال تغيير قدرت سياسي بود. بنابر اين درهيچ تاريخي ما شاهد اجراي اين تاكتيك در تعادل قواي شبيه امروز ايران نبوده ايم. نمونه استثنايي در ثاين مورد آرژانتين است. كنترل كارگري در آرژانتين مورد بسيار متفاوتي است و هيچ شباهتي به ايران امروز نداشت. تا كنون مدافعين اين سياست هم به اين مورد اتكا نكرده اند. 

كساني كه در شرايط كنوني و در تعادل قواي فعلي جامعه ايران چنين سياستي را مطرح و در دستور خود قرار ميدهند نه ميدانند مبارزه كارگري چگونه سازمان دهي و پيشبرده ميشود و نه ميدانند تعادل قوا يعني چي و نه معني اتخاذ تاكتيك را ميفهمند. اين جريانات با طرح كنترل كارگري در تناسب قواي كنوني ايران يك سياست راست را نمايندگي ميكنند. در جنبش كارگري هيچ فعال جدي كارگري كه درجه اي از شناخت مبارزه طبقاتي داشته باشد يافت نميشود كه بخواهد مثل مدافعين سياست كنترل كارگري از سر ياس و نا اميدي به خيالپردازي متوصل شود. اين سياست اساسا حرف و مشغله كساني است كه در خوشبينانه ترين و در بهترين حالت كارگر را دوست دارند. و يا  روشنفكران و تحصيلكرده گاني خير خواه و طرفدار ضعفا هستند. اين سياست ربطي به سنت و مبارزه كارگري ندارد. اين روحيات خورده بورژواهاي عصيان زده است كه مبارزه طبقاتي را از كتاب ياد گرفته و ناگهان در كتابي كنترل كارگري را خوانده و طرفدار آن شده اند. اينها را نبايد جدي گرفت. بر خلاف اين گرايش راست، كه ميخواهد خود را چپ قلمداد كند، گرايشات پايدارتر راست سنديكاليست، با طرح اين سياست اهداف سر راست تري را دنبال ميكنند. 

طرح سياست كنترل كارگري در شرايط كنوني تنها مختص گروههاي "چپ" بي ربط به جامعه و كارگر نيست. گرايش راست و سنديكاليست كه خود را هماهنگ با خانه كارگر ميداند و در حاشيه دولت پرسه ميزند، همين سياست را براي نجات دولت و كارفرما از بحران ميداند. حسين اکبري سنديكاليست نوع دوم خردادي هم از کنترل کارگري حرف ميزند. وي اين اقدام را در پيوند با "قراردادهاي دوجانبه" مطرح كرده است. او گفته است: "ايجاد تشکل هاي سنديکايي و اتحاديه اي اين توان و استعداد را در شرايط کنوني دارد تا بتواند ضمن دفاع از حقوق صنفي و طبقاتي، زمينه را براي گونه اي برقراري کنترل کارگري بر توليد از راه عقد قراردادهاي دو جانبه که متضمن منافع کارگران باشد برقرار سازد. گيلاني نژاد عضو هيات موسس سنديکاهاي کارگري ايران هم در ادامه اين سياست گفته است:"سنديكاهاى استوار نه تنها معارض حكومت ها نيستند بلكه حتى مى توانند بخشى از وظايف دولت را بر عهده گرفته و بدين سان در پيوستگى توسعه جامعه رو به تكامل نقش موثرى داشته باشند". 

 اين آن سياست و اهدافي است كه با كنترل كارگري قرار است طبقه كارگر به آن نايل آيد.!؟ مدافعين چپ و راست اين سياست ميخواهند كارگران را به انجام وظايف دولت و كارفرما براي نجات كارخانه هاي ورشكسته ترغيب كنند. اين سياست به نظر "چپ"هاي مدافع آن، راهي براي جلوگيري از بيكارسازي است! اما گرايش راست و سنديكاليست واقعي تر و سرراست تر حرفش را ميزند. ”چپ“ مدافع سياست كنترل كارگري در شرايط سياسي امروز ايران، به اندازه سنديكاليست هاي راست معني سياستش را نميفهمد. جريانات و گرايشات چپ و راست مدافع اين سياست، هر دو براي نجات كارخانه ها از ورشكستگي هدف مشتركي را دنبال ميكنند. اما يكي از سر دلسوزي براي كارگر و ديگري براي نجات دولت و اقتصاد ملي، ولي هر دو يك سياست  راست و ضد كارگري را پيش ميبرند. 

كساني كه در تعادل قواي فعلي جامعه ايران به اين نتيجه رسيده اند كه براي مقابله با بيكاري بايد كارخانه هاي ورشكسته را بر سر كارگران خراب كنند، و يا فراتر از اين ميخواهند در همه كارخانه ها اين طرح اجرا شود، مثل همان كساني كه از تصاحب كارخانه حرف ميزنند اين سياست را نه براي اجرا بلكه براي حرافي حول آن اتخاذ كرده اند. زيرا هر آدمي كه پايش روي زمين باشد ميداند كه جنگ ميان كار و سرمايه در شرايط كنوني ايران نه در دوره انقلابي و دست به دست شدن بلافصل قدرت سياسي، بلكه جنبشهاي انقلابي و از جمله جنبش كارگري بايد سد و موانع  زيادي را پشت سر بگذارند تا به مرحله اي برسند كه با كنترل كارگري بر كارخانه زمينه خلع يد از سرمايه داران را فراهم كنند. 

كساني كه فكر ميكنند با طرح كنترل كارگري و يا با گفتن تصاحب كارخانه جواب همه چيز را داده اند، فقط بي ربطي خود را به راه حل كارگري و مكانيسمهاي تغيير تعادل قوا در جامعه نشان ميدهند. كسانيكه با طرح اين موضوعات ساده انگارانه كار خود را تمام شده فرض ميكنند، فقط بيربطي خود را به كارگر و جنبش كارگري به نمايش ميگذارند. اگر كارگران اقدام به كنترل كارگري كارخانه و يا تصرف كارخانه بكنند، بويژه در جامعه اي مثل ايران امروز  و در شرايط كنوني به اين معني است كه سوت جنگ آخر را به صدا در آورده اند. در اين جنگ يا بايد به مدت كوتاهي قدرت سياسي را سرنگون كنند و يا اينكه حاكمان، سركوب خشن جنبش كارگري را به منظورتسلط بلامنازع خود آغاز ميكنند. اگر جامعه در شرايط انقلابي  نباشد، چنين سياستهايي فقط ميتواند به ضرر كارگران و به نفع سرمايه داران و دولتشان تمام شود. 

اين رويکرد در شرايط كنوني هر جا اجرا شود ناچار است يا در سيستم سرمايه و بازار ادغام شود و كارگران را به دنبالچه سيستم حاكم تبديل كند و يا جنبش کارگري را در معرض سرکوب دشمن قرار ميدهد و ضربات مهلکي بر پيکر آن وارد ميکند. 

محور ديگري که در ادبيات بعضي جريانات ديده ميشود اين است که آنها از ضرورت مبارزه با بيكاري و يا گذار از مبارزه اقتصادي به مبارزه سياسي به اين نتيجه مي رسند كه بحث كنترل كارگري بر كارخانه را مطرح كنند. آنها فكر ميكنند چيز تازه اي كشف كرده و ميخواهند به جاي سازمان دادن يك مبارزه مركب و چند وجهي، بلافاصله و در شرايط كنوني راه حل ميان بري را طي كنند. اين محافل از يك شرايط ذهني به سراغ يك امر واقعي ميروند. كنترل كارگري و يا هر سياست ديگري در هر جا، بايد كنترل سياست كارگري معني بدهد و معلوم باشد كه جنبش كارگري كدام سياست را ميخواهد تعقيب كند. اما موضوع مهمي كه در چنين شرايطي در ايران بايد مورد توجه باشد، اين است كه كارگري كه طرفدار خلع يد از بورژوازي است بايد در حزبش متشكل شود. زيرا بدون يك حزب قدرتمند كارگري خلع يد از بورژوازي حتي در شرايطي كه امكان كنترل كارگري هم باشد غير ممكن است.

بنابر اين گرايشات غير كارگري روش و منششان بيشتر شبيه خرده بورژواهاي عاصي است تا فعالين آگاه جنبش كارگري. فعالين چپ و كمونيست بر خلاف اين گرايشات راست غير مسئول و متوهم، بايد آگاهانه و به منظور رشد مبارزات جنبش كارگري با در نظر گرفتن شرايط عمومي جنبش اعتراضي در جامعه، رهنمودها و راه حلهاي به جنبش کارگري ارائه دهند که هر فعال كارگري متوجه بشود كه دارد با تدارک آگاهانه و قدرتمندي به استقبال جنگ آخر ميرود.

اما بيكاري و سياست بيكار سازي دولت و سرمايه داران اتوماتيك يك مطالبه فوري را در ذهن هر كارگر و فعال كارگري برجسته ميكند. روش برخورد به اين مطالبه مهم تا كنون چنان بوده است، كه گويا بيكاري فقط مشكل كارگران بيكار است. در حالي كه نبود بيمه بيكاري هميشه يك فشار دائمي بر كل جنبش كارگري بوده است. كارفرمايان و دولت براي ايجاد تفرقه در صفوف كارگران و براي پايين نگاهداشتن دستمزدها بيشترين استفاده را از آن برده اند. در تاريخ جنبش كارگري ما شاهد اين بوده ايم كه بدون يك اتحاد طبقاتي قدرتمند دولتها و سرمايه داران به خواست بيمه بيكاري تن نداده اند. اتحاد عليه بيكاري آن سياستي است كه روي ميز هر فعال كارگري و هر جريان كمونيستي قرار ميگيرد.

اتحاد عليه بيكاري

حق پرداخت بيمه بيكاري به همه كارگران بيكار ابتدائي ترين حقي است كه هر كارگر بيكاري بايد براي امرار معاش از آن برخوردار باشد. اين مطالبه بايد خواست هميشگي كارگران شاغل و بيكار باشد. در عين حال اين مطالبه اي است كه با قانوني شدن و اجراي آن مانع ايجاد تفرقه در ميان كارگرن شاغل و بيكار و مانع تعرض كارفرما و سرمايه داران به سطح دستمزدهاي شاغلين ميباشد. به همين دليل معضل بيكاري و تلاش براي تحميل بيمه بيكاري به دولت و قانوني كردن آن تنها وظيفه كارگران بيكار نيست. اتحاد كارگران شاغل و بيكار و يا اتحاد عليه بيكاري يك نياز ضروري و فوري جنبش كارگري است. اما در مقابل شرايط بغرنج و پيچيده كنوني كه بيكار سازي وسيع در جريان است و كارخانه هاي زيادي يكي بعد از ديگري اعلام ورشكستگي ميكنند و به دلايل مختلف كارگران بيكار ميشوند همه تشكلها و فعالين كارگري بايد دفاع از بيمه بيكاري را امر مهم و فوري خود بدانند. 

در عين حال بايد متوجه باشيم كه طرح مكرر اين مطالبه بدون يك اتحاد و اراده قوي براي تحميل آن به دولت و سرمايه داران نميتواند دردي از كارگران بويژه كارگران بيكار درمان كند. عليرغم اهميت و جايگاه اين مطالبه جنبش كارگري نميتواند فقط با تكرار آن به حركت در آيد. بلاخره براي چنين مطالبه اي اگر منظور اجراي همين قانون ضد كارگري فعلي نباشد، بايد قانون را عوض كرد. بايد حداقل دستمزد را چند برابر كرد. بايد مبارزات را سراسري كرد و.... اگر نخواهيم فقط شعار بدهيم تشكل كارگري و اعتراضات سازمان يافته و قدرتمند سراسري يكي از ضروريات عملي شدن چنين مطالبه اي است. اتحاد عليه بيكاري به دليل ابعاد رو به افزايش خيل بيكاران بيش از پيش به موضوعي حياتي در جنبش كارگري ايران تبديل شده است. 
چه بايد كرد؟

اولين سد و مانع فعلي جلو پاي پيشروي جنبش كارگري اين است كه مبارزات جاري پراكنده و نا هماهنگ است. به همين دليل گستردگي و عمق مبارزات كنوني نتوانسته است كارفرما و دولت را تسليم خواست و مطالبات جاري كارگران كند. بنابر اين اولين سوال اين است كه چگونه مبارزات جاري را قدرتمندتر پيش ببريم. 

در شرايط كنوني بايد تلاش كرد مبارزات كارخانه اي و جدا از هم، هر چه بيشتر خصلت جدال دو طبقه را به خود بگيرد. براي رسيدن به چنين شرايطي کارگران و بويژه فعالين كارگري بايد اتحادي را عليه سرمايه داران به وجود بياورند كه قدرت رويارويي آنها با سرمايه داران و دولت را تضمين كند. 

براي شكل دادن به يك مبارزه متحدانه بايد از مطالبات سراسري مانند پرداخت دستمزدهاي عقب افتاده، عليه قراردادهاي موقت، عليه بيكارسازي و حق تشكل و  تعيين حد اقل دستمزد و بيمه بيكاري و.....شروع كرد. اتحادها و ائتلافهايي از گرايشات چپ و سوسياليست و فعالين راديكال كارگري براي شكل دادن به يك مبارزه سراسري و متحدانه امري لازم و فوري است. كارگران بايد به قدرت و موفقيت تاكتيكهاي اتخاذ شده اعتماد داشته باشند تا بتوانند در ابعادي توده اي به آن بپيوندند. بنا بر اين بايد با اتخاذ سياستهاي معيني اين اعتماد را در جنبش كارگري ايجاد كرد.  

 اما در اين ميان يك مطالبه ويژه وجود دارد كه شكل اجرايي آن ميتواند تا حدودي متفاوت از ديگر مطالبات باشد. حق تشكل و اقدام عملي براي ايجاد تشكل تنها مطالبه اي است كه لازم نيست كارگران منتظر باشند كه قدرتشان اين حق را قانونا به سرمايه داران و دولت تحميل كند. اين حق را ميتوان فورا و بلافاصله به اجرا در آورد. ميتوان دو فاكتو اين حق را با اجراي عملي آن به دولت و سرمايه داران تحميل كرد و براي قانوني كردن آنهم همزمان تلاش نمود. 

براي متشكل شدن، كارگران تا كنون منتظر قانوني شدن اين حق نشده اند. تشكلهايي كارگري همين حالا هم عليرغم كمبودهايي كه دارند، اينجا و آنجا شكل گرفته اند. اولين اقدام اين تشكلها ميتواند اين باشد كه ابتدا خود بر سر خواستهايي معيني مشتركا اعلام موضع كنند و فراخوان به اعتراض بدهند. همزمان فراخوان به اتنخاب نمايندگان در كارخانه ها و مراكز كارگري بدهند. اين اقدام ميتواند ابعاد تشكل يابي در جنبش كارگري را فراتر از اين تشكلها ببرد و تعداد هر چه بيشتري از مراكز كارگري نمايندگانشان را انتخاب كنند. مجمع عمومي ظرف مناسب و عملي اين اقدام كارگري است. در ادامه اين حركت، مجمع عمومي نمايندگان كارخانه هاي مختلف بعلاوه نمايندگان تشكلهاي كارگري موجود ميتواند استارت يك حركت سراسري را بزند. در مقابل استدلالي كه فكر ميكند اين تشكلها فقط تعدادي فعالين كارگري هستند نه تشكلهاي توده اي كارگران و تاثيري در جنبش كارگري ندارند و ... در جواب به اين ديدگاه بايد تاكيد كنم كه اين نوع  استدلا دو مسئله را با هم مطرح ميكند كه يكي از آنها درست است، اما استدلال دومي غير واقعي و تحليلي نادرستي از مكانيسم تغيير تعادل قواي سياسي و تاثير گذاري در جنبش كارگري است.

اينكه تشكلهاي موجود اكثرا تشكلهاي فعالين كارگري هستند يك واقعيت است. اما در مقابل اين استدلال بايد گفت اولا سنديكاي كارگران هفت تپه چنين نيست و سنديكاي كارگران شركت واحد هم در نتيجه يك جدال سخت و سركوب بيرحمانه بوسيله دولت و سرمايه داران به موقعيت كنوني رانده شده است. اما زمينه گسترش مجدد فعاليت آن كاملا مهيا است. اتحاديه آزاد كارگران ايران هم در مدت كوتاهي تواسته است ابعاد قابل توجهي به خود بگيرد. كميته هاي ديگر هم در دفاع از حقوق كارگران و براي گسترش تشكلهاي كارگري از اتوريته سياسي معيني در ميان فعالين كارگري برخوردار هستند. علاوه بر اين محافل و فعالين كارگري زيادي وجود دارند كه در صورت هماهنگي اين تشكلها امكان گسترش فعاليت همه آنها قابل انتظار است. اما با همه اين اوصاف طبقه كارگر ايران در يك جدال سخت و نابرابر با دولت و سرمايه داران بلاخره تا كنون توانسته است همين تشكلها را از خود بيرون بدهد. يك سياست مسئولانه و واقعبينانه اين نيست كه براي اين تشكلها شانه بالا بيندازند و آنها را ناديده بگيرند. 

اين تشكلها مركب از فعالين و كارگراني است كه با هر نقدي كه به سياستها و ديدگاههاي آنها داشته باشيم  تاثيرات مثبت و تلاش شبانه روزي فعالين آن غير قابل انكار است. همين درجه از تشكل به همت اين فعالين ممكن شده است. كسي كه بخواهد در جنبش كارگري كار بكند و تاثيري بگذارد نميتواند از بالاي سر اين فعالين وارد شود. يا لاقل در شرايط كنوني غير ممكن است كه كسي بتواند آنها را ناديده بگيرد و يا دور بزند. 

بنابر اين سياست مسئولانه و اصولي ميتواند بر محور تقويت فعاليت و تلاش اين فعالين و تشكلها باشد. ما هر نقدي كه به اين يا آن سياست تشكلهاي موجود داشته باشيم بايد تلاش كنيم آنها را تقويت كنيم. يك نقد مسئولانه و كمونيستي نميتواند به ناديده انگاشتن اين تشكلها و فعالين موجود در جنبش كارگري برسد. كساني كه ايدآلهايشان را مبناي قضاوت تشكلها موجود قرار ميدهند نه از واقعبيني بويي برده و نه از پيچيدگي شرايط كنوني و راه برون رفت از آن مطلع هستند. به هر حال اين تشكلها اتوريته معيني در ميان فعالين جنبش كارگري دارند. تلاش هماهنگ آنها بر محور مطالبات سراسري كارگران ميتواند اميدواري زيادي در ميان فعالين كارگري دامن بزند. تا كنون تلاشهاي با ارزشي در جهت منافع كارگران انجام داده اند. نقد اصولي و مسئولانه ميتواند كمبودهاي موجود را نشان دهد اما همزمان بايد تقويت آنها را هدف خود قرار دهد. 

 تقويت و ارتقا مبارزات جاري

وظيفه هر فعال كارگري و هر جريان مسئول و كمونيستي اين است كه مبارزات جاري را تقويت كند و براي پيروزي آن تلاش نمايد. عملي كردن مطالبات فعلي و يا تحميل هر بخشي از اين مطالبات به سرمايه داران و دولت، جنبش كارگري را در موقعيت بهتري براي پيشروي قرار ميدهد. اما براي رسيدن به همين حد از مطالبات و براي هماهنگي مبارزات جاري نميتوان فقط به فراخوان و موضعگيري راديكال اكتفا كرد. بايد راه حل راديكال نشان داد و عملي شدن و واقعبينانه بود راه حل هم براي فعالين كارگري بايد محرز باشد. فعالين كارگري بايد متقاعد بشوند كه اين راه حل هاي راديكال را ميتوانند عملي كنند.

اين امر روشن و پذيرفته شده اي است كه براي هماهنگي مبارزات جاري احتياج به تشكل هست و اولين مانع براي اين كار، دولت و دستگاههاي سركوب است كه اجازه نميدهند تشكلهاي توده اي كارگري و تشكل حزبي كارگران شكل بگيرد. اما هنر فعالين چپ و كمونيست در جنبش كارگري بايد اين باشد كه در هميچنين شرايط پيچيده اي بتوانند راه برون رفت را نشان بدهند. با اين وجود راه حلهاي راديكال هر چند درست و واقعبينانه باشند، اما به همان اندازه برايي و امكان گسترش دارند كه قدرت كارگري را حول سياست معيني سازمان بدهند. با نشان دادن نمونه و الگوهاي عملي و پيشرو، اميد و اراده جمعي براي پيشبرد اين حركت را ميتوان بيش از پيش تقويت كرد. يكي از اين الگوها اقدام چهار مركز كارگري در سنندج است. آنها بعد از انتخاب نمايندگان خود در مجمع عمومي كارخانه، در قدم بعدي براي هماهنگي اعتراضات جاري مجمع عمومي نمايندگان را سازمان دادند.

 اين يك الگوي پيشرو و داراي ظرفيت و پتانسيل قوي و سراسري است. اما با اين حال جنبش كارگري فقط هنگامي ميتواند دستاوردهايش را غير قابل بازگشت كند كه به يك افق و سياست كمونيستي كارگري دست پيدا كرده باشد. براي دستيابي به چنين موقعيتي كارگران بايد در حزب خود متشكل شوند.

 تشكل حزبي يك نياز فوري جنبش كارگري است

جنبش كارگري فقط با تشكلهاي موجود و حتي با تشكلهاي توده اي كارگري هم نميتواند بدون تشكل حزبي به اهدافش نايل آيد. برخلاف ديدگاه جريانات حاشيه اي و راست، كارگران در دل همين مبارزات جاري بايد تشكل حزبي خود را انتخاب كنند. بدون يك حزب قوي و آماده جنگ براي كسب قدرت سياسي كه كارگران را در ميدان سياست و كسب قدرت سياسي نمايندگي كند، هر موفقيتي كه جنبش كارگري بدست بياورد نميتواند به پيروزي نهايي منجر شود. حتي براي ايجاد رفرم هم كارگران احتياج به حزبي دارند كه آنها را در سياست نمايندگي كند و مبارزات بخشهاي مختلف را به هم وصل كند. 

اين حقيقت را بايد چند باره تكرار و تاكيد كرد كه با اتحاديه و شورا و مجمع عمومي و... قدرت سياسي كسب نميشود. طبقه كارگر با حزبش ميتواند قدرت سياست را بگيرد. حتي براي اينكه همين تشكلهاي كارگري هم در يك مسير اصولي و درست قرار گيرند، طبقه كارگر بايد به حزب خود اتكا كند. طبقه كارگر براي جنگ در ميدان سياست و كسب قدرت سياسي به حزب خود نيازي فوري و حياتي دارد. به هر نسبتي كه كارگران تشكل حزبي خود را قدرتمند كرده باشند به همان اندازه ميتوانند در يك اقدام سراسري و در يك جنگ طبقاتي هماهنگ و با قدرت عمل كنند. براي كسب همين مطالبات جاري طبقه كارگر احتياج به تحزب دارد. تاثيرات سياسي و نقش حزب در نمايندگي كردن يك افق كمونيستي كارگري در جامعه كه بتواند مبارزات حق طلبانه طبقه كارگر و همه انسانهاي محروم را نمايندگي و هدايت كند، يك ضرورت فوري و حياتي است. 

در كردستان كارگرصنعتي‘ تجربه جنبش كارگري و سابقه فعالين و رهبران كارگري قابل مقايسه با ديگر مراكز صنعتي در ايران نيست. ما در كردستان بعد از قيام ٥٧ و بطور مشخص در اواسط دهه ٦٠ به اين طرف شاهد تحرك اجتماعي قابل توجهي از جانب فعالين و جنبش كارگري بوده ايم. در حاليكه سابقه و تاريخ فعالين و جنبش كارگري در مراكز صنعتي ايران در يك بعد اجتماعي حدود صد سال عمر دارد.

اما در كردستان جنبش كارگري در يكي دو دهه اخير هميشه مبشر الگوها و اقداماتي بوده است كه در زمره پيشروترين سنتهاي كارگري قرار ميگيرند: تحميل حقوق دوران اعتصاب به كارفرما، شركت خانواده هاي كارگري در اعتراضات جاري، تشكيل مجمع عمومي و انتخاب نمايندگان واقعي، خنثي كردن نقش شوراهاي اسلامي در مراكز كار، اتحاد و هماهنگي چندين مركز كارگري با همديگر، تشكيل صندوقهاي كارگري، تشكيل مجمع عمومي نمايندگان كارگران كارخانه هاي مختلف باهم، تلاش مستمر براي ايجاد تشكلهاي كارگري مستقل از دولت، برداشتن قدمهاي موثر در تشكل يابي و نقش تشكل در مبارزات كارگران، ضديت با كل مناسبات سرمايه داري و نقد آن، برگزاري مراسمهاي اول مه روز جهاني كارگر به عنوان يك سنت جا افتاده، صدور و تصويب قطعنامه هاي راديكال و نمايندگي كردن همه اقشار جامعه، نقد مليگرايي و اتكا به منافع كارگران به عنوان يك طبقه نه افراد و احاد منتسب به اين يا آن مليت و مذهب، و دهها مورد ديگر اين اين نوع اقدامات با ارزش، تحرك و الگوي را نشان ميدهد كه جنبش كارگري ميتواند در هر نقطه اي آنها را در جهت كسب حقوق خود بكار گيرد. 

اين نوع اقدامات كه در بالا برشمردم تنها مختص جنبش كارگري هم نبوده است. در جنبش دفاع از حقوق كودك و جنبش برابري طلبانه زنان براي رهايي از قيد و بند قوانين و سنتهاي مردسالار و ضد زن هم، اين سنتهاي پيشرو قابل مشاهده و برجسته است. همه اينها بعلاوه بي اعتبار شدن مذهب و سنتهاي مذهبي در جامعه اساسا به دليل نقش سياسي و وجود احزاب چپ و كمونيست ممكن شده است. 

به هر درجه اي كه فعالين اين جنبشها و از جمله جنبش كارگري تحت تاثير سياستهاي چپ و سوسياليستي بوده اند، به همان نسبت توانسته اند تحركي ايجاد كنند و تغييراتي به نفع خود در جامعه بوجود بياورند. ميگويم تاثير سياسي و نه الزاما تشكيلاتي، زيرا هميشه تاثير احزاب سياسي بر جامعه بسيار فراتر از ابعاد تشكيلاتي آنها است. در جنگ طبقاتي نقش حزب كمونيستي كارگري تعيين كننده و حياتي است. 

زيرا اين احزاب هستند كه ميتوانند كل مسايل اجتماعي و جنبشهاي اجتماعي را در راستاي هدف سياسي طبقاتي خود سازماندهي و رهبري كنند. تشكلهاي توده اي كارگري و يا هر تشكل راديكال ديگري اساسا محدود به فعاليت و مطالباتي است كه حول آن سازمان يافته اند. همچنانكه احزاب هم بر محور برنامه و پلاتفرم معيني براي اداره جامعه تشكيل ميشوند. همه احزاب بورژوايي يا كارگري، براي رسيدن به آلترناتيو مورد نظرخود سازمان يافته اند. احزاب براي رسيدن به قدرت و اجراي برنامه و سياست خود، بر اساس منافع طبقه اي كه به منظور نمايندگي كردن آن تشكيل شده اند، تلاش ميكنند ديگر اقشار جامعه را متقاعد كنند كه در همان راستا قدم بردارند. 

با نگاهي به جامعه متوجه ميشويم كه بورژوازي احزاب و تشكلهاي سراسري و محلي خود را دارد. بنگاه هاي تبليغاتي و دستگاه سركوب خود را دارد. كل اقتصاد و سياست و قانون حاكم در جامعه بوسيله نمايندگان اين طبقه نمايندگي ميشود و با اتكا به آنها قدرت طبقه خود را بر كل جامعه و همه اقشار اجتماعي مسلط كرده است. همه اينها مكانيسمهاي تغيير و تحول و اداره جامعه مدرن هستند. طبقه كارگر نميتواند بدون توجه به اين مكانيسمها سرمايه داران و دولتشان را ساقط كند و خود قدرت سياسي را بدست گيرد. حتي براي به چالش طلبيدن حكومت و اصلاحاتي در قانون و اداره جامعه، طبقه كارگر ناچار است هم تشكلهاي توده اي و هم تشكل حزبي خود را داشته باشد. 

جنگ طبقاتي چند ده برابر جنگ دو ارتش نظامي پيچيده تر و حساس تر است. بدون يك ستاد فرماندهي طبقه كارگر نميتواند در جنگ با سرمايه داران و دولتشان به پيروزي برسد. اما امروز كارگران و مردم آزاديخواه ايران با اعتماد به نفس ميتوانند بگويند اين ستاد وجود دارد. اين ستاد يك تجربه متمركز و سازمانيافته ٣٠ ساله را پشت سر خود دارد. حزب كمونيست كارگري تنها جرياني است كه از ابتداي سر كار آمدن رژيم اسلامي تا كنون نه تنها سر سازشي با هيچكدام از جناحهاي رژيم اسلامي نداشته است، بلكه جرياني بوده است كه در عرصه هاي مختلف نه تنها پيشرو ترين سياست را نمايندگي كرده است بلكه در پيشرفته ترين جوامع بشري هم مبشر ايده هاي انساني و برابري طلبانه بوده است. 

اين جريان تا كنون به شكل حزبيت يافته و در ميدان سياست نقش مهم و غير قابل انكاري را ايفا كرده است. حزب كمونيست كارگري در تاريخ ايران منحصر به فرد است. حزبي كه نه تنها به هيچ جناحي از رژيم در هيچ مقطعي امتيازي نداده و توهمي نداشته است، بلكه در سخت ترين شرايط در مقابل توهم مردم هم ايستادگي كرده و حقيقت را فداي مصلحت نكرده است. حزبي كه در نقد مذهب و ناسيوناليسم و سنتگراي و ضديتش با اين جنبشها و نمايندگي كردن يك سياست برابري طلبانه و انساني متاسفانه تنها بوده است. زيرا همه جريانات چپ و راست اپوزيسيون در دوره هاي مختلف در كنار اين يا آن جنبش ارتجاعي قرار گرفته، به آنها امتياز داده  و يا خود بخشي از آن بوده اند. 

 اين حزب و جنبش كمونيسم كارگري در ايران مبشر و بخش حزبيت يافته يك ترند متفاوت در جنبش چپ و سوسياليستي بوده و هست. ما جنبشي را نمايندگي ميكنيم كه در مقابل همه سنتهاي سياسي عقب مانده در ايران و حتي فراتر از ايران، نوع خاصي از كمونيسم را در جهان نمايندگي ميكنيم كه تاريخ و سنت آن به لنين و ماركس وكمون پاريس برميگردد. سنتي كه هيچ نوع نزديكي به كمونيسم روسي و چيني و كوبايي و.... نداشته است. منتقد انواع كمونيستهاي غير كارگري و بورژوايي بوده است. كمونيسمي كه ماكزيماليست و همه حقوق و آزادي انسان را براي همين امروز ميخواهد. جريان ما در نقد چريكيسم و پوپوليسم و در نقد مذهب و ناسيوناليسم، در نقد پارلمانتاريسم و دمكراسي طلبي بورژوازي و بازار آزاد و اسلام سياسي تا همين حالا هم نقش تعيين كننده و منحصر به فردي ايفا كرده است. 

بر خلاف تمام چپ سنتي ما نه از ايدئولوژي بلكه از نياز انسان به تغيير شروع كرديم و به انسان به عنوان يك موجود آزاد اجتماعي رجوع كرديم. همان كاري كه ماركس در كاپيتال در نقد اقتصاد سياسي كرد. ما در عرصه سياست و  اقتصاد و در اجتماع و در عصر حاضر، انسانيت را در مقابل انواع ايدئولوژيهاي ارتجاعي نمايندگي كرديم. براي ما كمونيسم و سوسياليسم يك ايدئولوژي در كنار و يا در تقابل با ايدئولوژيهاي ديگر نيست. ما از جنبش اجتماعي كمونيسم كارگري حرف ميزنيم. ما يك جنبش ايدئولوژيك نيستيم. در جنبش طبقاتي كارگران ما خود را بخشي از آن جنبش ميدانيم كه ميخواهد اين دنياي وارونه را بر قاعده خود بنا نهد. بقول منصور حكمت انسان و انسانيت مبناي كمونيسم ما است. براي ما كارگر يك انسان اجتماعي است، نه يك موجود تحقير شده و دست پينه بسته كه بايد برايش دل سوزاند. ما ناجي كسي نيستيم. ما خود را بخشي از اين جنبش ميدانيم كه تلاش ميكنيم انسان را با اتكا به انسانيتش براي رهايي سازمان بدهيم. ما با انگشت گذاشتن بر انسانيت انسانها و با اتكا به هويت انساني در تقابل با هويتهاي كاذب ملي، مذهبي، قومي و... به ميدان آمده ايم. 

بنا بر اين جنبش كارگري و بويژه فعالين كارگري به هر نسبتي كه خود را هم جهت با اين نوع كمونيسم بدانند به همان اندازه با افق و دورنمايي رسيدن به يك جامعه آزاد، مرفه، برابر و انساني همراه شده و به اين اعتبار ميتوانند بقيه اقشار اجتماعي را با خود همراه كنند. 

جنبش كارگري در شرايط امروز وظيفه اش نجات كارخانه هاي ورشكسته نيست. جنبش كارگر و ظيفه اش حفظ توليد "داخلي" و مخالفت با كالاهاي وارداتي نيست. جنبش كارگري بايد براي كسب قدرت سياسي، حزبش را قدرتمند كند و تلاش كند همه اقشار تحت ستم جامعه را بر محور مطالبات امروزشان براي بزير كشيدن سرمايه داران و دولتشان بحركت در بياورد و سازمان بدهد. اين فرمول قديمي سنتي كه ”ديگر اقشار بايد بيايند از كارگران حمايت كنند“ را بايد فراموش كرد. هر قشر و طبقه اي را فقط ميتوان بر محور مطالبات عيني و واقعي خودش سازمان داد. 
رسالت طبقه كارگر اين است كه حزبش را داشته باشد و از طريق حزب خود همه اين مبارزات را هماهنگ، رهبري و بر محور استراتژي خود، براي رسيدن به همان مطالباتي كه دارند سازماندهي و رهبري كند. چپ سنتي و غير كارگري معادله را هميشه برعكس فهميده است. طبقه كارگر و حزبش رسالتش اين است كه جامعه را بر محور مبارزه عليه تبعيض و نابرابري سازمان بدهد و اين مبارزات را هماهنگ و متحد كند. حمايت جنبشهاي مختلف از همديگر امري مهم و حياتي است و بايد براي آن تلاش كرد. همه كارگران و فعالين جنبشهاي مختلف بايد اين حقيقت را بدانند كه بدون يك حزب كمونيستي كارگري در بهترين حالت فقط ميتوانند اصلاحاتي به نظام حاكم تحميل كنند نه بيشتر. كسب قدرت سياسي و استقرار يك جامعه سوسياليستي و رهايي جامعه از اين همه نابرابري و تبعيض بدون يك حزب قوي كمونيستي غير ممكن است. 

اگر اين حكم درست مانيفست كمونيست ماركس را بپذيريم كه طبقه كارگر فقط با رهايي كل جامعه ميتواند خودش را رها كند، در عين حال بايد تاکيد کرد كه طبقه كارگر فقط با اتكا به حزب خود، حزب كمونيستي كارگري، ميتواند همه اقشار زحمتکش و معترض جامعه را  متحد كند و براي رهايي از نظام طبقاتي حاكم به حركت دربياورد. 
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